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مبارکه داداش، گل پسرت خوش قدم میشه حتماً!
هنـــوز دســـت ها دور بدن دو بـــرادر گـــره نخـــورده بود که 
صدای گریه نوزاد دیگری بلند شـــد، این بـــار محمود خود 
را به جلوی در رســـاند وقتی در باز شـــد و پرســـتار خواست 

اســـم او را صدا بزنـــد، طاقت نیاورد.
می دونم خانم من محمودم، دختره یا پسر

پرستار با ترش رویی:
سالم باشه دختر و پسر فرقی نداره.

خانـــم می دونـــم دو تـــا پســـر دارم، خانمـــم آرزوی دختـــر 
؟ شت ا د

این بار پرستار خندید.
خب به آرزوش رســـید خـــدا بهتون یک دختـــر هدیه داده 

. ست ا
فریاد محمود را همه در طبقه ســـوم بیمارســـتان شنیدند، 
چندتایـــی اســـکناس 100هـــزار تومانی کف دســـت احمد 
گذاشـــت و گفت شـــیرینی بخرید، بعد به صـــورت نوزادش 
خیره شـــد و ناخودآگاه گفت اســـمش را هدیـــه می گذارم. 
آن شـــب دو بـــرادر وقتی بـــالای ســـر دو جاری ایســـتادند 
همانجـــا بـــا یکدیگر عهـــد کردند کـــه دختر و پسرشـــان را 

ســـر ســـفره عقد بنشانند.
وقتـــی نازنیـــن و مهدیـــه گفتنـــد شـــاید آن دو یکدیگـــر را 
دوســـت نداشـــته باشـــند، دو برادر خندیدنـــد و همزمان 
گفتنـــد اونش با مـــا، آن دو نقشـــه هایی داشـــتند و موفق 

هم شـــدند.
 هدیه علاقه زیادی به پســـرعمویش داشـــت و می دانست 
مهـــدی او را خیلی دوســـت دارد. احمد و محمـــود که پا به 
ســـن گذاشـــته بودند به خاطر عهدشـــان هـــر کاری کرده 
بودند تا هدیه و مهدی همدیگر را دوســـت داشـــته باشند.

 نازنیـــن دل بـــه این کار نداشـــت امـــا کاری از دســـتش بر 
نمی آمـــد و می دانســـت هدیـــه بـــا دیـــدن پســـرعمویش 
دســـت و دلـــش می لـــرزد. آن دو هیـــچ حرفـــی در مـــورد 
علاقه منـــدی بـــه یکدیگر نـــزده بودنـــد اما نگاه هایشـــان 
همـــه و همه پر از عشـــق بـــود. هر بـــار یکدیگر را به اســـم 
صـــدا می زدنـــد، صدایشـــان می لرزیـــد و انـــگار نفـــس کم 
می آوردنـــد. در میهمانی هـــا کافـــی بود، هدیه لـــب  تر کند 
و چیـــزی بخواهد، مهدی خـــودش را بـــه آب و آتش می زد 

تـــا آن را تهیـــه کند.
 ســـر ســـفره غذا این هدیه بود که جبران می کرد. بهترین 
بخش غـــذا و دســـر  را جلوی پســـرعمویش می گذاشـــت، 
ج مـــی داد. هدیه می دانســـت که  یکـــی باید جـــرأت به خر
غـــرور مهدی شـــاید ایـــن اجـــازه را بـــه او ندهد بـــه خاطر 
همین بارها نقشـــه کشـــید تا بـــه بهانه ای این ســـکوت پر 

از راز را بشکند.
 مادر هدیه یک اهرم فشـــار بود خصوصـــاً اینکه چند باری 
مهـــدی را دیده بـــود با دوســـتانش که ســـر کوچـــه پاتوق 
می کنند، حتی شـــنیده بود این پســـر ســـیگار می کشـــد و 
یـــک خط در میان مدرســـه مـــی رود اما هیچ کـــدام دلیلی 
نمی شـــد که هدیـــه دل از محبـــت به پســـرعمویش بکند. 
قرار نیســـت همه دکتر و مهندس شـــوند و یک پسر جوان 
هم که نمی تواند در خانه زندانی باشـــد، انرژی دارد و باید 

با دوســـتانش ســـرگرمی ای را انتخاب کند.
ج شـــد، وقتی نرگـــس و مریم   ظهر بود که از مدرســـه خار
او را تنهـــا گذاشـــتند و بـــه خانه هایشـــان رفتنـــد هدیه به 
ســـمت خانه شـــان حرکـــت کـــرد. ســـنگینی نگاه هایی را 

روی دوشـــش احســـاس می کـــرد ای کاش مهـــدی دل به 
دریا مـــی زد و ســـراغش می آمـــد در همین فکرهـــا بود که 
صدای بوق ماشـــینی را شنید، ســـلام دختر عمو بیا داخل 
ماشـــین با هم بریم خانه تان؛ اشـــتباه نکـــرده بود مهدی 
را پشـــت فرمان دید با خنـــده به او نگاهـــی انداخت تویی 

پســـرعمو، مزاحم نباشم.
نـــه بابا چـــه مزاحمتی شـــما تاج ســـر هســـتید و من غلام 

! ! شما
هدیه احســـاس کـــرد پســـرعمویش دل پـــر حرفـــی دارد، 
نمی خواســـت ایـــن موقعیـــت را از دســـت بدهـــد در را باز 
کرد و در صندلی جلو نشســـت. ماشـــین کـــه حرکت کرد، 
صدای موســـیقی فضـــا را پر کرده بود. مهدی حاشـــیه بافی 
زیادی کرد، حوصله هدیه داشـــت ســـر می رفـــت و می دید 
نزدیک خانه شـــده اند اما مهدی در حـــال پرت و پلا گفتن 

اســـت دیگر طاقت نداشت.
- پسر عمو یک سؤال دارم میشه با دقت جواب بدید.

- چه سؤالی درسی که نیست، من شاگرد زرنگی نیستم!
- نـــه می خـــوام بدونم چـــرا به من ابـــراز علاقـــه نمی کنی، 
می دونـــی کـــه قراره بـــا هـــم ازدواج کنیـــم نکنه تـــو دختر 

دیگـــری را زیر ســـر داری.
 - غلـــط کنـــم روی حـــرف بزرگترها چیزی بگـــم باباهامون 

مردانه بـــه هم قـــول داده اند.
- یعنی فقط به همین دلیل؟!

-نه دخترعمـــو، راســـتش را بخواهی به تو علاقـــه دارم و با 
هیـــچ دختری جـــز تـــو ازدواج نمی کنـــم اما در ایـــن برهه 
تصـــور می کنـــم همـــان دختـــر عمـــو و پســـر عمو باشـــیم 
تـــا وقتی کـــه قـــراره لباس عـــروس بپوشـــی و به مـــن بله 

. یی بگو
 ایـــن حـــرف خیلـــی بـــه دل هدیه نشســـت وقتـــی جلوی 
خانه شـــان از ماشـــین پیـــاده شـــد یـــادش افتـــاد خیلـــی 
حرف ها بود که نگفته اســـت می خواســـت او دیگر ســـیگار 
نکشـــد و اگر درس نمی خواند، کار درســـت و حســـابی ای 

پیـــدا کند.
وقتـــی هدیـــه به دانشـــگاه رفـــت، مهـــدی با ســـری کچل 
لباس ســـربازی پوشـــیده بود و در برجک نگهبانی می داد. 
هر شـــب کـــه به ماه نـــگاه می کـــرد، حـــس شـــاعرانه به او 
دســـت می داد و آواز ســـر می داد. هر ماه که تمام می شـــد 
داخـــل کلاهـــش یـــک ســـتاره می کشـــید و ثانیه شـــماری 
می کـــرد تا خدمتـــش تمام شـــود. برای همه چشـــم برهم 
زدنی نبـــود که مهـــدی از ســـربازی برگشـــت در این مدت 
هدیـــه خیلی کم توانســـته بود پســـرعمویش را ببیند. باید 
کار مناســـبی پیدا می کـــرد و این بابای احمد بـــود که او را 

به مغـــازه اش بـــرد و در آنجا به پســـرش کاری داد.
 مهـــدی می خواســـت روی پـــای خـــودش بایســـتد امـــا 
دوســـت بازی هایش اجـــازه نمـــی داد، احمـــد بارهـــا بـــه 
پســـرش تذکر داد که دخترعمویش چشـــم به راه اســـت و 

بایـــد خیلـــی زود ســـر و ســـامان بگیرد.
یک ســـالی نگذشـــته بود که مهدی و هدیه بـــا حمایت دو 
برادر ســـر ســـفره عقد نشســـتند. چـــه نگاه های شـــیرینی 
داشـــتند، همه در آن مراسم عروســـی دیدند که عروس و 
دامـــاد چگونه عاشـــقانه با هم حـــرف می زنند و انـــگار تازه 

همدیگر را پیدا کـــرده بودند.
همانطـــوری کـــه احمد و محمـــود بـــه یکدیگر قـــول داده 
بودند، خانه ای بـــا اثاثیه کامل بـــرای آن دو تدارک دیدند.

 بعد از مراســـم عروســـی، هدیه و مهدی ســـوار بر ماشین 
محمود بـــه شـــمال رفتند تا ماه عســـل شـــیرینی داشـــته 
باشـــند. ســـاحل دریا زیباترین منظره طبیعـــت بود که آن 

دو دســـت در دســـت هم می توانســـتند ببینند.
 هدیـــه آن دوره را بهتریـــن لحظـــات عمرش می دانســـت 
و ســـعی داشـــت کمتر بخوابد و بیشـــتر در کنار شـــوهرش 
باشـــد. مهدی گاهی اوقات دســـتپاچه نشـــان مـــی داد به  
طـــوری کـــه هدیـــه احســـاس می کـــرد او چیـــزی را پنهان 
می کنـــد. پســـرعمویش بعضی وقت ها خـــود را به عمد گم 
و گور می کرد و وقتی برمی گشـــت در مـــورد اینکه کجا بود 

و چه می کـــرد با اضطـــراب بهانه مـــی آورد.
هدیـــه بـــه انـــدازه ای غـــرق در شـــادی بـــود که همـــه این 
لحظـــات را بـــا وجود لمـــس کـــردن خیلـــی زود فراموش 

می کـــرد.
 روز بازگشـــت وقتـــی در پیـــچ و خـــم جـــاده چالـــوس 
برف پاکن هـــا قطـــرات بـــاران را از روی شیشـــه بـــه کناری 

مـــی زد، هدیـــه دســـت شـــوهرش را گرفـــت:
 - مهـــدی جان بـــه تنهـــا آرزوی زندگیـــم رســـیدم فقط اگر 
ســـیگارت را تـــرک کنـــی بزرگتریـــن محبـــت را بـــه مـــن و 

بچه هایمـــان کـــه بایـــد بـــه دنیـــا بیاینـــد می کنی!
به مهـــدی که پـــک طولانی ای به ســـیگارش  مـــی زد 

ســـمت او برگشـــت:
- قول می دم ترک کنم بـــه خاطر تو حتی 

حاضرم آنقـــدر غذا نخورم که بمیرم.
انـــگار دنیا را به هدیـــه داده بودند 

از خوشـــحالی جیـــغ بلنـــدی 
کشید و پاکت سیگار مهدی 

را از پنجره بیرون انداخت 
و صدای موســـیقی را زیاد 

. کرد
س  حســـا ا  ، حمـــد ا  
ش  پســـر د  می کـــر
بارهـــا   . دارد  مشـــکلی 

ز  ا کـــه  د  بـــو ه  یـــد د
مغـــازه اش  گاوصنـــدوق 

و  می شـــود  غیـــب  ل  پـــو
چون جـــز او و مهـــدی اجازه 

نزدیک شـــدن بـــه گاوصندوق 
را نداشـــت، مطمئن بود پســـرش 

پول هـــا را بر مـــی دارد اما ســـکوت کرد 
و بـــا تصـــور اینکه شـــاید مشـــکلات مالی به 

زندگـــی مهدی و هدیه فشـــار مـــی آورد به روی خـــود نیاورد.
روزهـــا گذشـــت و هدیه بـــه رفتارهـــای مرموز بیشـــتری از 
مهدی برمی خورد. دوســـتان عجیب و غریبی داشـــت که 
بـــه در خانـــه می آمدند. چند باری از همســـایه ها شـــنیده 
بود کـــه آشـــنایان مهدی معتاد هســـتند اما پشـــت گوش 
انداختـــه بود. هر بـــار قولی که در شـــب بارانـــی از مهدی 
شـــنیده بود را یادآور می شـــد اما مهدی بهانـــه می آورد که 
به ســـیگار عادت کـــرده و بایســـتی تعـــداد آن را در روز کم 

کنـــد و در حـــال انجام این تعهد اســـت.
امـــا در برابـــر، هدیـــه می دید که شـــوهرش نه تنهـــا تعداد 
ســـیگارهایش را کنترل نمی کند بلکه روز به روز چهره اش 
رنجورتـــر و اندامـــش ناتوان تر نیز می شـــود. هـــر وقت از او 
می خواســـت نزد پزشـــک برونـــد و بـــا دادن آزمایـــش اگر 

بیماری ای دارد مشـــخص شـــود باز با واکنـــش غیرعادی  
مهدی روبه رو می شـــد.

نگرانـــی هدیـــه که بیشـــتر شـــد، او رفتارهای شـــوهرش را 
تحت نظـــر گرفت. چـــه روز بدی بود وقتـــی هدیه به قصد 
خانـــه از ســـرکارش کـــه معلم دبیرســـتانی بـــود، مرخصی 
گرفـــت و ســـرزده بـــه خانـــه برگشـــت. نمی خواســـت باور 
کنـــد امـــا واقعیت داشـــت مهـــدی و دو تن از دوســـتانش 
پای بســـاط مواد نشســـته بودند امـــا او تنهـــا کاری که کرد 
بـــا ضربه پـــا همه بســـاط آنها را به هـــم ریخت و بـــا گریه از 

مهـــدی خواســـت آن خانه را تـــرک کند.
وقتی تنها ماند انگار دیوانه شـــده بود. ســـرش را به دیوار 
می کوبیـــد و گریـــه می کـــرد. مهـــدی را دوســـت داشـــت و 
نمی خواســـت ناراحتـــش کند. آن شـــب سرســـفره شـــام 
خوابیـــد اما از پســـرعمو خبـــری نبود. تصمیـــم گرفته بود 
بـــدون اینکه کســـی بداند مهـــدی را مجبور بـــه ترک کند 
اما از او خبری نبود. ســـه روز گذشـــت تـــا اینکه عمو احمد 
بـــه در خانه شـــان آمد و ســـراغ پســـرش را گرفـــت. هدیه 
دســـتپاچه شـــده بود می خواســـت بهانه بیاورد امـــا انگار 
بلد نبـــود. عمو احمد با شـــنیدن ماجرای اعتیاد پســـرش 
به اندازه ای عصبانی شـــده بود که کســـی جلودارش نبود 
و کافی بـــود مهدی را پیدا کند تا دمـــار از روزگارش درآورد.
هدیه ســـر کلاس بود که مطلع شـــد باید به بیمارستان 
بـــرود، وقتی با عجله خـــود را به بالای تخت 
مهدی رســـاند، فهمید که عمو احمد 
بـــا عصبانیت پســـرش را به قصد 

کشت کتک زده است.
 قرار بـــود ایـــن راز بین عمو 
احمـــد و عـــروس بمانـــد. 
تصمیـــم  هـــم  ی  مهـــد
گرفتـــه بـــود تـــرک کند. 
خانـــه  ر  د هفتـــه  یـــک 
زندانی شـــد تا توانست 
کنـــاری  بـــه  را  اعتیـــاد 
بزنـــد. انـــگار دنیـــا را به 
هدیـــه داده بودنـــد. یک 
جشـــن بزرگ ترتیب داد و 
از اینکـــه زندگـــی اش نجات 
یافتـــه اســـت از عمـــو احمـــد 

قدردانـــی کـــرد.
 مهدی ســـر بـــه راه شـــده بـــود و دیگر 
پولی از صندوق مغازه عمو احمد به ســـرقت 
نمی رفت و هیچ دوســـتی به در خانه شـــان هم نمی رفت. 
بارها هدیه ســـرزده به خانه برگشـــته بود امـــا انگار مهدی 

ســـرش به ســـنگ خورده بود.
ســـه ماهی نگذشـــته بود کـــه هدیه یک ســـیگار له شـــده 
داخل آســـتر کـــت مهدی پیـــدا کـــرد، خیلی اتفاقـــی بود، 
جایی کـــه هیچـــگاه تصـــور نمی کـــرد محلی بـــرای پنهان 
کردن مواد مخدر مهدی باشـــد. آن روز ســـکوت کرد از آن 
به بعد هر شب دور از چشـــم مهدی داخل آستر کاپشن را 
بازرســـی می کرد تـــا اینکه یک بســـته نایلونـــی بی رنگ که 
داخل آن گردســـفید رنگی بود از آستر کاپشن بیرون آورد.
نمی دانســـت چه بکند بـــه اندازه ای بلند جیغ کشـــید که 
مهـــدی از خواب پریـــد و مثل دیوانه ها به ایـــن طرف و آن 
طـــرف دوید تـــا اینکه روبـــه روی چهـــره برافروختـــه هدیه 

ایســـتاد و هروئین را در میان انگشـــتان او دید.
عصـــر بود کـــه مهدی هـــر چه زنگ خانـــه را زد کســـی در را 
بـــه رویـــش باز نکـــرد از صبـــح به مغـــازه پـــدرش رفته بود 
و آن روز هیـــچ تماســـی با هدیه نداشـــت بـــا نگرانی چند 
باری زنـــگ همســـایه ها را زد امـــا همه از سرنوشـــت هدیه 

بی اطـــلاع بودند.
می دانســـت کلیـــد یدک خانه شـــان نـــزد زن عمـــو نازنین 
اســـت به خانه عمویش رفت و ســـراغ هدیه را گرفت. آنها 
هم بی خبـــر بودند حتی از زن عمو شـــنید که بـــرای کاری 
به مدرســـه زنگ زده بـــود و آن روز هدیه ســـر کار نیز نرفته 
اســـت و هر چه بـــه خانه زنگ زده ، کســـی تلفـــن را جواب 
نداده اســـت. مهـــدی خونســـردانه و با گفتـــن اینکه حتماً 
کاری پیش آمده اســـت و تا شـــب هدیه به خانـــه برخواهد 
گشـــت به آشـــپزخانه رفـــت، یخچـــال را باز کرد و شیشـــه 

نوشـــابه را سرکشید.
 قرار شـــد مهدی و پســـرعمو مجیدش به خانه آنها بروند، 
در را کـــه باز کردند همه جا ســـکوت بود. مهـــدی به بهانه 
تشنگی به آشـــپزخانه رفت و از مجید خواســـت به اتاق ها 
نگاهـــی بیندازد. هنوز شیشـــه آب را از یخچـــال در نیاورده 
بود که فریادهای مجید را شـــنید، پســـرعمو بیا ببین خانه 

خراب  شـــدیم، خواهر نازنیم به قتل رســـیده اســـت. بیا!
با عجلـــه خـــود را به اتـــاق خواب رســـاند جســـد هدیه در 
حالی کـــه لباس پوشـــیده ای نداشـــت زیـــر رختخواب ها 
دیده می شـــد با عجله لحاف و تشـــک ها را بـــه کناری زدند 
اما کار از کار گذشـــته بود. مهدی عصبانی شد می دانستم 
کاســـه ای زیر نیم کاســـه اســـت، اخلاق هدیه عوض شـــده 

بود احســـاس می کردم خیانتی در کار اســـت و...
مجیـــد می خواســـت حرفی بزند امـــا صحنه قتـــل ادعاهای 
پســـر عمـــو مهـــدی را واقعی نشـــان مـــی داد. ســـکوت کرد 
پاهایش نـــای رفتـــن نداشـــتند. روز هفتم عـــزاداری بود و 
مهدی نزد هر کســـی نشســـته بود از رفتارهای عجیب هدیه 
در روزهـــای آخر حرف هایی زده بود. همـــه در حال خوردن 
ناهـــار بودند که مأمـــوران پلیـــس جلوی در خانـــه آمدند. 
بابـــا احمد هـــم با آنها بـــود، وقتی مهدی را صـــدا زدند همه 
دیدند که پدرش جلـــوی نگاه های آنان ســـیلی محکمی به 
گـــوش مهدی زد و پلیس به دســـتانش دســـتبند زد. مهدی 
وقتـــی هدیه با پیـــدا کردن هروئین در آســـتر کاپشـــن درها 
ج  را بـــه روی او قفل کـــرده و اجازه نـــداده بـــود از خانه خار
شـــود به ســـمت زنش حمله و خفـــه اش کرده بـــود و بعد با 
صحنه ســـازی طوری وانمـــود کرده بود که پـــای غریبه ای در 
میان اســـت. در جلســـه دادگاه این مجید بود که بیشـــتر از 

همه گریـــه می کرد.
تو پســـرعمویم بودی بـــه خواهـــرم تهمت زدی امـــا من از 
خجالت نتوانســـتم از پاک دامنی هدیه دفاع کنم اگر این 
کارها را نمی کردی. عکس هدیه در دســـتان مجید بود و او 
بلنـــد بلند گریه می کـــرد. عمو احمد که باعث دســـتگیری 
پســـرش بود و همه ماجـــرای اعتیاد پســـرش را نزد پلیس 
فاش کرده بـــود، بلندتـــر از دیگران گریه می کـــرد و مرتب 

می گفـــت او را اعدام کنید؟
مهدی پای چوبه دار وقتی قرار شـــد آخرین خواسته اش را 
به زبان بیاورد، ســـر به زیر انداخت »مـــن عفو نمی خواهم 
میله هـــای زنـــدان به من فهمانـــد که لیاقت زنـــده ماندن 
را نـــدارم اما هدیـــه در خوابم آمـــد و خندید، حتمـــاً من را 

بخشـــیده اســـت می خواهم پدرم من را ببخشد«.

داستان جنایی
داستان جنایی

فضای نیمه روشـــن راهروی بیمارســـتان خیلی خلوت بود، پاســـی از شـــب گذشـــته بود و دو برادر پرواز با عشق
پشـــت در اتـــاق زایمـــان ثانیه شـــماری می کردنـــد تا نوزادانشـــان بـــه دنیـــا بیایند. احمد دلشـــوره 
بیشـــتری داشـــت، برادر کوچک تـــر بود و نخســـتین تجربه پدر بودن را پشـــت ســـر می گذاشـــت. 
محمـــود کـــه دو تـــا پســـر داشـــت، می دانســـت نازنیـــن آرزو دارد جنس اش جـــور شـــود و دختری 
وارد زندگیـــش بشـــود. صـــدای گریه های نـــوزادی بلند شـــد، هـــر دو برادر بـــه هم خیره شـــدند و 
نمی دانســـتند کدام یـــک باید به ســـمت در اتـــاق عمل بروند. در نیمه باز شـــد و پرســـتاری اســـم 
احمـــد را صـــدا زد: احمد آقا مبارکه یک پســـر کاکل به ســـر خوشـــگل بـــه دنیا اومـــده! احمد نفس 
راحتی کشـــید به هیچ کس نگفته بود اما دوســـت داشـــت نخســـتین بچه اش پســـر باشـــد. تصور 
می کـــرد آبروی مرد به پســـر دار بودنش اســـت و این پســـر اســـت کـــه می تواند عصای دســـت پدر 

باشـــد، محمود به ســـمت برادرش رفـــت و او را در آغوش کشـــید.

مهدی 
ابراهیمی

روزنامه نگار

تو پسرعمویم بودی به خواهرم 
تهمت زدی اما من از خجالت 
نتوانستم از پاک دامنی هدیه 

دفاع کنم اگر این کارها را 
نمی کردی. عکس هدیه در 

دستان مجید بود و او بلند بلند 
گریه می کرد


